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   دهیچک

ن توان ژانر را تعدادي متشده میهاي متعدد ارائهو مانع ارائه نشده اما با بررسی تعریفاگرچه براي ژانر هم مانند شعر تعریفی جامع 

ه در از انواع ژانرهاي ادبی است ککنند. ژانر حماسی یکی گیرند و از قواعد زبانی یکسانی پیروي میدانست که در یک طبقه قرارمی

شود که طی بررسی میهاي حماسی دیدهشعر معاصر پیروانی از جمله؛ مهدي اخوان ثالث دارد. در شعر اخوان صفات و وجوهی از ویژگی

ه رایش بمجموعه شعر آخر شاهنامه این صفات و ویژگی ها که شامل در اولویتّ بودن روایت، در خدمت روایت بودن عنصر عاطفه، گ

هدف از این پژوهش که به روش توصیفی و بر مبناي شود. ، دیده میاستهاي زبانی نظام تصویرگري ساده و محدودبودن آرایه

ي شعر آخر است، آن بوده که ویژگی هاي ژانر حماسی در شعر مهدي اخوان ثالث و به طور ویژه در مجموعه اي انجام شدهکتایخانه

  گیرد.ي ژانر حماسی قرارمیرسد، مجموعه شعر یادشده در زیرمجموعهبررسی این ویژگی ها به نظر میشاهنامه بررسی شود. با 

 

  بررسی، ژانر حماسی، اخوان ثالث، مجموعه شعر، آخر شاهنامه کلیدي: کلمات

  

  

   مقدمه. 1

شعر اخوان ویژگی خاص خود را دارد؛ شک یکی از شاعران نامدار معاصر است. زبان در مشهد، بی 1307متولد  »مهدي اخوان ثالث«

 باشد،جسته است و ضخامت و استواري متون کهن را دارا میاي که با وجود این که از متون کهن ادب فارسی فراوان بهرهگونهبه

ایی که هویژگی نماید. یکی ازدست و مورد پسند مخاطب امروز میگاه متون کهن را ندارد و زبانی یکو بیهاي گاه دشواري و کژتابی

  ها را مورد بررسی قراردهیم. زبان شعر اخوان دارد، توجّه او به زبان سبک حماسی است که ما در این پژوهش برآنیم این ویژگی

هاي آن زبان به قرون بعد رسیده هایی در نظر گرفت که از سبک حماسی و استواريتوان، ویژگیي حماسی را میژانر یا گونه

  استفاده شده است.و از آن 

ي هماهنگی که ساخته است، تازگی پیداکرده اما در پیکره ،واژگان شعر اخوان اگرچه از متون کهن و یا از زبان مردم گرفته شده



 
 
 
 
 
 
 

 ي کوه را به کار نبرد و اگر به کار ببرد، ممکن است مردم مراد او رابه معنی قلهّ» چکاد«ي است؛ به طور مثال شاید امروز کسی واژه

  ]. 6دهد [کند و رواجي کهن را زندهدرنیابند. او توانسته است این واژه

  دهیم. ي حماسی را در مجموعه شعر آخر شاهنامه مورد بررسی قرارمیهاي گونهدر این نوشتار ویژگی

  

   ي پژوهشپیشینه .2

اند. کسانی چون محمّدرضا فرسایی کردهزمینه قلمي زیادي در این ها در بررسی اشعار اخوان متعدد هستند و عدّهرویکردها و رهیافت

  ند. ااند و زندگی و شعر او را بررسی کردهاي به اخوان نگریستهشفیعی کدکنی، عبدالعلی دستغیب، محمّد حقوقی و... هریک از دریچه

اي هخوارزمی و... پژوهشپور، حمیدرضا از سویی افراد متعددي از جمله سیروس شمیسا، ذبیح االله صفا، ابوالقاسم اسماعیل

تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان «اند. سیّدمهدي زرقانی نیز در کتاب هاي آن داشتهي حماسه و اسطوره و ویژگیمبسوطی در زمینه

لث ي مهدي اخوان ثامعیارهایی را براي شعر حماسی برشمرده است که در ادامه، آن معیارها را در مجموعه شعر آخر شاهنامه» فارسی

 . کنیممیبررسی 

  

   مبانی نظري پژوهش.3

   اسطوره.3-1

ود شگونه نیست که حماسه همواره به اسطوره تبدیل میباید توجّه داشت که حماسه از بطن اسطوره به وجود آمده است؛ اگرچه حتماً این

]4 .[  

زیستی، مبناي باورهاي انسان و در متن اسطورهگونه که در روزگار اند، بدینها براي پویایی خود به قالب حماسه درآمدهاسطوره

ي باورشناختی خود را از دست داده است. از دلایل دیگر اندك جنبهي دیگر اندكزندگی فردي و اجتماعی او بوده است؛ اما در دوره

تقدّس  شدناي زندگی و کمها و از بین رفتن تابوهها و قدّیسهشدن تدریجی کار کاهنرنگتوان به کمتبدیل اسطوره به حماسه می

هاي جدید در مکان و زمان جدید براي ها به دو قوم هندي و ایرانی و اقتضاي داستانشدن آریاییموجودات اطراف اشاره کرد. تقسیم

  ].5[ تواند یکی دیگر از علل تبدیل حماسه به اسطوره باشدتوجّه به افتخارات قومی، می

هرچند  شده است وگر میها از جهان به شکل اسطوره جلوهوامع ابتدایی و تفسیر آناسطوره یک بینش شهودي است. بینش ج

  ].3هاي پریان قرارگیرد، اما با آن متفاوت است [در ردیف حماسه، افسانه و قصّه

  ]. 10اردارد [ي آرزو قري به تصورّ درآمدهاسطوره به لحاظ روایت، عبارت است از تقلید اعمالی که نزدیک به آرزو یا در محدوده

درآمدي بر ساختارگرایی در «اند. رابرت اسکولز در کتاب از نظر زبانی اسطوره و شعر را در دو قطب مخالف همدیگر قرارداده

دارد که در شعر غلبه با وجه واژگانی و جانشینی زبان است، اما در اسطوره وجه ساختاري و همنشینی زبان غلبه می، اظهار »ادبیاّت

  ].2یابد[می

شود و این غیر از آثار اما باید توجهّ داشت که امروزه هم اسطوره ساخته می ي اسطوره یادآور متون کهن است،اگرچه واژه

وت الی«ي معروف شوند. آثار جیمز جویس و منظومهمتعدّدي است که چه خودآگاه و چه ناخودآگاه بر مبناي اساطیر قدیم آفریده می

  ].8بناي اساطیر کهن هستند [بر م »سرزمین ویران

  

  حماسه.3-2



 
 
 
 
 
 
 

  حماسهتعریف .3-2-1 

د به هاي قومی یا فردي باشها و افتخارات و بزرگیحماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی

شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد [ ستان خلق می9نحوي که  صورت دا سه که به  شته و ابعاد شده ]. حما حالتی چندوجهی دا

   گرفته است.مختلف زندگی پهلوانان، فرهنگ عامیانه، تاریخ و... را دربرمی

  

  هاي حماسهویژگی. 3-2-2

وده است. ی بهاي قومی، نژادي، مذهبی و ملّ ي نیروهاي قهرمانانه و دلیريحماسه که به شکل داستان چندوجهی بوده است، بیان کننده

اي که گاه قهرمان داستان در مواقع خاص از گونهه وجود عوامل ضدّ قهرمان مثل دیوان و جادوگران در آن است؛ بهویژگی دیگر حماس

یرد از گاشاره کرد که در آن، بهمن زمانی که در تنگنا قرار می» نامهبهمن«توان به گرفته است؛ به عنوان نمونه میآنان کمک هم می

  گیرد. دیوان جادوگر کمک می

 توان از حماسه وجود یکآفرینی آن در داستان است. همچنین میهاي دیگر حماسه وجود تقدیر و سرنوشت و نقشویژگی از

  ].5[ چرخداي از حوادث میپیرنگ ساده را مشاهده کرد؛ اگرچه حماسه بر مبناي مجموعه

  ي حماسه ظاهراً به دلیل همان ویژگی داستانی بودن آن است که به آن اشاره کردیم. پیرنگ ساده

سه صفا در کتاب حما ستانذبیح االله  سه به عنوان دا ساس آنهاي مرتّبی یاد میسرایی در ایران، از حما ا هها تاریخ، ظاهر آنکند که ا

  ].9ها اساطیري و دینی بوده است [داستان و روش آن

  

  . ژانر3-3

  تعریف ژانر. 3-3-1

ي توانیم ژانر را تعدادي محقّقان بر آن اتفّاق نظر داشته باشند، ندارد، اما میاگرچه ژانر هم مثل شعر یک تعریف جامع و مانع که همه

  کنند، بدانیم. گیرند و از قواعد زبانی یکسانی پیروي میمتن که در یک طبقه قرار می

د؛ مثلاً انباره به وجود نیامدهاي در زبان هستند و یکها، داراي پیشینهداشته باشیم که اغلب آندر مبحث ژانرها باید در نظر 

ي شاهنامه يهاگیري در دل قصیده وجود داشته است. یا داستانبینیم که غزل قبل از شکلي یک ژانر بدانیم، میاگر غزل را به مثابه

هاي مختلف قبل از خود وجود داشته و در شاهنامه به اوج خود رسیده است و دورهي عالی ژانر حماسی است در فردوسی که نمونه

  ترین فرم خود بوده است.ویژگی ژانر حماسی در آن مقطع در عالی

شود. ژانرهایی که در بهترین ها کاسته میهایی به آن اضافه و از آنل هستند و ویژگیژانرها پیوسته در حال تغییر و تحوّ

شوند که بخشی از وجودشان را از روند و ژانرهاي جدیدي متولّد میدر یک کانون ادبی هستند، پس از مدتی از بین میوضعیت خود 

  گیرند. اند میهمان ژانرهاي مرده که زمانی در اوج بوده

   

  ژانر حماسی در شعر اخوان .3-3-2

وجودشان را از ژانرهاي گیرند و اگر تمام اي از بین رفته میاین نکته مهم است که ژانرهاي جدید تنها بخشی از وجودشان را از ژانره

  شود نه ژانر نو. قدیم بگیرند شعر بازگشت می



 
 
 
 
 
 
 

در اوج  5و  4هاي شود. اگرچه حماسه در ایران در حدود قرنهاي حماسه دیده میدر شعر اخوان، صفات و وجوهی از ویژگی

فات حماسه ها و صو اگر هم باشد خیلی کم است و چشمگیر نیست. ولی ویژگی بوده و امروز دیگر، کسی نیست که به حماسه بپردازد

د گرایانه ندارنشود. ژانرها تعریف ذاتآبادي دیده میهاي محمود دولتدر درون برخی آثار معاصر مثل اشعار شاملو و اخوان و یا داستان

  کنیم. شود که در ادامه به آن اشاره میدیده میاي از صفات هستند و بخشی از صفات حماسی در اشعار اخوان و مجموعه

گونه که اشاره شد سیّدمهدي زرقانی در کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی معیارهایی را براي شعر حماسی همان

عاطفه، گرایش شعر  در اثر حماسی، در خدمت روایت بودن عنصر» ذات روایت«توان به در اولویّت بودن شمرد که از آن جمله میبرمی

هاي زبانی با هدف آزادي خواننده در ارتباط با متن حماسه اشاره کرد. ما در این حماسی به نظام تصویرگري ساده و محدود بودن آرایه

  .کنیممیهایی را استخراج و بررسی پژوهش با نگاهی به این معیارها و با توجّه به مجموعه شعر آخر شاهنامه نمونه

  

  روایت در شعر اخوان. 3-3-2-1 

  شود: هایی از روایت دیده میلین شعر این مجموعه یعنی شعر نادر یا اسکندر؟ براي بیان فضایی سرد و تیره رگهاز اوَ

  اند آرام و رام ها خوابیدهموج

  طبل توفان از نوا افتاده است. 

  اندور خشکیدههاي شعلهچشمه

  ].1ها از آسیا افتاده است [آب

  

  شود: گونه آغاز میشعر گله که این یاو 

  شب خامُش است و خفته در انبان تنگ وي 

  شهر پلید کودن دون، شهر روسپی،

  ناشسته دست و رو 

  ].1برف غبار بر همه نقش و نگار او... [

  

  برد. ي خود به خوبی بهره میگونهدر این شعر شاعر از توصیف در جهت بیان شعر روایت

  توصیف زمان و مکان در شعر بازگشت زاغان:گونه است همین

  در آستان غروب، 

  بر آبگون به خاکستري گراینده، 

  ].1گذرد [هزار زورق سیر و سیاه می

  

  یا در شعر طلوع:

  پنجره باز است،

  و آسمان پیداست. 

  گل به گل ابر سترون در زلال آبی روشن 



 
 
 
 
 
 
 

  ].1رفته تا بام برین چون آبگینه پلکان پیداست... [

  

  گونه است شعر وداع: از این و

  دهدهایم را باز پس میسکوت صداي گام

  رومبا شب به خانه می

  دوند ي سیاه خیابان میها بر لاشهاي کوچک از سگگله

  ].1کند... [ها را دنبال میخلوت شب آن

  

  شود:در شعر برف هم روایت دیده می

  بارید،پاسی از شب رفته بود و برف می

  ي از یادهارفتههاي هزار افسانهپري چون پرافشان

  باد چونان آمري مأمور و ناپیدا

  وار،راند مجنونها میبس پریشان حکم

  ].1بر سپاهی خسته و غمگین و آشفته [

  

  و نیز در شعر قصیده:

  همچو دیوي سهمگین در خواب،

  پیکرش نیمی به سایه نیم در مهتاب،

  ي آرام، در کنار برکه

  وشیده از گلسنگاي پاوفتاده صخره

  تنش لختی به ساحل خفته و لختی دگر  کز

  ].1در آب.... [

  

  شود:گونه آغاز میو در شعر مرثیه که این

  خشمگین و مست و دیوانه است.

  افروزد اي تاریک و لرزان برمیخاك را چون خیمه

  سازد چه میکند زود آنباز ویران می

  ].1باد [تواند همچو جادویی توانا هرچه خواهد می

  

  ي شعر اوو عاطفه اخوان. 3-3-2-2

اي گونه که در ژانرهگونه نیست که کاملاً حذف شود. همانگیرد و اینگونه که گفتیم در حماسه، عاطفه در خدمت روایت قرارمیهمان

یده است، ژانر غنایی هم د حماسیها و صفات غیر از آن ژانرها دیده نشود. در شاهنامه که یک ژانر گونه نیست که ویژگیدیگر هم این



 
 
 
 
 
 
 

شود، اما در ژانر آنچه مهم است بسامد بالاي یک صفت هایی از حماسه هم دیده میشود؛ یا در مثنوي خسرو و شیرین نظامی، رگهمی

  گردد.شود که به آن اشاره میدر مجموعه شعر آخر شاهنامه عناصري از عاطفه هم دیده می .]7[ و ویژگی است

  در این شعرها عاطفه در خدمت روایت است: 

  شود چشمش پر از اشک و به خویش می

  ].1دهد امّید دیدار مرا [می

  

  از تهی سرشار،

  ها جاریست....جویبار لحظه

  دارمزندگی را دوست می

  مرگ را دشمن 

  من دوستی دارم -با که باید گفت این؟ -واي، اما

  ].1التجا بردن [که به دشمن خواهم از او 

  

  گو طوطی بهار،وخیز و بیهدهپُر جست

  اندیشناك قمري تابستان،

  اندوهگین قناري پاییز،

  خاموش و خسته زاغ زمستان،

  اما

  او 

  اش، سبزي مدام، ي همیشگیبا میوه

  ].1عمري گرفته خو [

  

 تصویرگري در شعر اخوان .3-3-2-3

ز شود مخاطب اهاي پیچیده و فنی باعث میچرا که تصویرگري ها ساده است؛گونه که بیان شد در شعر حماسی تصویرگريهمان

  شود.داستان دور شود و درگیر صناعات ادبی 

  مانند تشبیه بلیغ طبل توفان در شعر زیر:

  اند آرام و رام ها خوابیدهموج

  طبل توفان از نوا افتاده است. 

  اندور خشکیدههاي شعلهچشمه

  ].1ها از آسیا افتاده است [آب

  

شود، علاوه بر تشبیه توفان به طبل که به آن اشاره بیت می 40در شعر نادر یا اسکندر؟ از مجموعه شعر آخر شاهنامه که شامل 



 
 
 
 
 
 
 

  شود.کردیم، صناعات ادبی به چند مورد تشبیه دیگر محدود می

  از آن جمله است؛ تشبیه انگشت به خامه و دست به نامه: 

  اي آخر انگشتی کند چون خامه

  ايیگر را بسان نامهدست د

  به رمز» -بنویس و راحت شو«گویدم 

  ].1» [ايتو عجب دیوانه و خودکامه-«

  

  گیرد. و بقیه شعر در خدمت روایت قرار می

با بررسی مجموعه شعر آخر شاهنامه به این نتیجه رسیدیم که صناعات ادبی محدود است و همان تعداد کم هم غالباً شامل 

است  حسوسبه م ي فردوسی به یاد داریم بیشتر تشبیهات محسوسشود. تشبیهات هم مانند آنچه از شاهنامهیتشبیه و گاه مبالغه م

  کنیم.ها اشاره میکه به تعدادي از آن

  ].1که چو باد از همه سو می دوم و گمراهم [

  

  ].1چشم آهوك من که خورد باده چو شیر [ شوخ

  

  چون سبوي تشنه کاندر خواب بیند آب، واندر آب 

  ].1بیند سنگ... [

ه تعدادي شود که بها به چند مورد تشبیه، محدود میدر بررسی مجموعه شعر آخر شاهنامه، به این نتیجه رسیدیم که تصویرگري

برخوردار  ايی سبک حماسی است، از نظام سادهگونه که ویژگگونه که قبل از این هم اشاره کردیم تشبیهات، آنها اشاره شد؛ هماناز آن

  است و اغلب تشبیه محسوس به محسوس است.

  

 آرایه هاي زبانی اخوان .3-3-2-4

هاي زبانی با هدف آزادي خواننده در ارتباط با متن است که این گونه که بیان شد، محدود بودن آرایههاي ژانر حماسی هماناز ویژگی

  ن جمله در آخر شاهنامه که مورد بررسی قرارگرفته، مبرهن است.امر در آثار اخوان و از آ

شود که به شود شامل تتابع اضافات و واژآرایی میهاي زبانی که به صورت محدود در آخر شاهنامه دیده میتعدادي از آرایه

  گردد.ها اشاره میهایی از آننمونه

  

 تتابع اضافات .3-3-2-4-1

   :گرددهایی از آن اشاره میاست که به نمونه تتابع اضافاتشود، در اشعار اخوان دیده میهاي زبانی که یکی از ویژگی

  ].1فارغ از سوت و سفیر دوستدار خاکزادِ خویش [

  

  ].1در کوچه باغ گلِ ساکتِ نازهایت [



 
 
 
 
 
 
 

  

  ].1اي همنشین قدیمِ شبِ غربتِ من [

  

 واژآرایی .3-3-2-4-2

   گردد.میهایی از آن اشاره واژآرایی است که به نمونه ،شوداخوان دیده میهاي زبانی که در اشعار یکی از ویژگی

  در شعر زیر:» س«مثل واژآرایی حرف 

  ].1به تصویر سیاه شب، سپید و کج زند سایه [

  

  در شعر زیر:» ش«و » س«یا واژآرایی دو حرف 

  که بدینسان خستگی نشناس،

  چشم و دل هشیار،

  از بهر نرمک سیلی صوتی،گوش خوابانده به دیوار سکوت، 

  ].1خویشتن بودم [سپردم راه و خوش بیمی

 گیرينتیجه  .4

ا هي همان ویژگیتوان به واسطهشود که میهایی دیده میي مهدي اخوان ثالث، ویژگیدر بررسی مجموعه شعر آخر شاهنامه سروده

  این مجموعه را در ژانر حماسی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. 
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